
دانشجويان مسئوليت مهمي داشت و در نشريه اي كه در 
آنجا چاپ مي كردند، آراي بزرگان و علماي اسللامي را 
انتشللار مي داد. يك بار مي گفت: به امام عرض كردم: ما 
هر مطلبي كه آقاي مطهري و ديگران نوشللته اند، چاپ 
كرده  ايم و حالا مطلب جديللد مي خواهيم. امام گفتند: 
به آقاي صدر مراجعه كنيد. شايد ديگراني هم اين ايده را 
داشتند، ولي كسي مثل امام اين مطلب را در نظر داشت 
و مخاطب را به سمت ايشان هدايت كرده بود. لذا شهيد 

صدر از همان ابتدا به امام ارادت پيدا كرده بود. 
به هرحال شللهيد صدر در بحث ولايت فقيه و حكومت 
اسامي، ارادت عجيبي به امام پيدا و بحث هاي ايشان را 
دنبال مي كرد. در هر مناسبتي هم به ديدار امام مي رفت 
و خود من بارها در خدمت ايشللان نزد امام رفتيم. امام 
هم فوق العاده به شللهيد صدر عاقه داشتند و به ايشان 
احترام مي گذاشللتند، مخصوصاً در آن اواخر كه امام در 
حصر بودند، تنها كسللي كه به ديدار ايشللان مي رفت، 
شهيد صدر بود و ديگران از انجام اين كار واهمه داشتند. 
پس از فوت حاج آقا مصطفي، شهيد صدر سه چهار بار به 

ديدن امام رفت. 
با اين همه علاقه، چرا هيچ وقت اين دو بزرگوار 

خيلي به هم نزديك نشدند؟ 
به نظرم يك دليلش مشكل زبان بود، چون شهيد صدر 
فارسي را خيلي خوب نمي فهميد. دليل دوم سير تحولات 
بود. آقاي صدر شاگرد آقاي خوئي بود. اوضاع مرجعيت 
در نجف و مرجعيت آقاي حكيم و توجه بيشللتر مراجع 
نجف به وضعيللت عراق و توجه بيشللتر امام به وضعيت 
ايران، سبب شد اختاط اين دو طيف چندان زياد نباشد، 
در حالي كه اگر بيشتر بود، همفكري بيشتري هم ايجاد 
مي شد. البته اين اواخر داشت زمينه ها فراهم مي شد، ولي 
متأسفانه دير شللده و ديگر فرصت چنداني باقي نمانده 
بود. امام دچار مسائل ايران و انقاب بودند و در عراق هم 
بعثي ها بر خشونت و فشار خود افزوده بودند و برخوردهاي 
بدي مي كردند و كساني را هم اعدام كردند. يادم هست 
مرحوم حاج آقا مصطفي به آقاي صدر عاقه زيادي داشت، 
ولي بعد از اعام مرجعيت آقاي خوئي، يك مقدار هم از 
آقا موسي صدر و هم از شهيد صدر دلگير شد كه البته ما با 
رفت و آمدهايمان بين اين بزرگواران، تا حدودي مسئله 

را جبران كرديم. 
با تشكيل حكومت اسللامي در ايران، شهيد 
صدر در باره اين حكومت نوپا چه دغدغه هايي 

داشتند؟ 
ايشان بسيار نگران بود. 

چرا؟ 
در عراق حزب و تشكيات اسامي تأسيس شده بود، اما 
در ايران چنين تشكياتي وجود نداشت و ايشان نگران بود 
كه نكند مثل نهضت ملي نفت و حركت آيت الله كاشاني يا 
انقاب مشروطه، كسان ديگري سررشته كار را در دست 
بگيرند و انقاب را به شكست بكشانند. يادم هست ايشان 
يك بار از آسيد احمد آقا پرسيد: »اگر اين حركت به نتيجه 
رسيد و حكومتي تشكيل شد، قرار است چه كساني آن 
را اداره كنند؟« آسيد احمد آقا پاسخ هايي داد و از جمله 
اسم مهندس بازرگان را برد. شللهيد صدر گفت: »اينها 
براي خودشان تشكيات و ساختار فكري و نظري خاصي 

دارند، آيا به تئوري امام معتقدند؟«
غرض اينكه ايشللان اين نگراني ها و دغدغه ها را داشت، 
ولي با شنيدن خبر هر پيروزي اي حقيقتاً و از صميم دل 
خوشحال مي شللد. در روز 22 بهمن، ديگر درس ايشان 
درس نبود. از مدت ها قبل تعداد طلبه هايي كه در درس 
ايشان حضور پيدا مي كردند زياد شللده بود و ايشان در 
مسجد طوسي و مسجد جواهري درس مي داد. آن روز 
جلسه درس در مسجد جواهري و تعداد طلبه ها خيلي 
زياد بود. شهيد صدر درس را با اين عبارت آغاز كرد كه: 
»امروز با انقابي كه در ايران رخ داد، آرزو و هدف اصلي 
انبيا محقق شد!« در آن اوضاع و شرايط عراق، بيان چنين 
جمله اي حقيقتاً جسارت مي خواست و حساسيت بعثي ها 
را عليه ايشان برانگيخت. بعد از آن هم ديگر درس ايشان 
بيشتر از هفت، هشت جلسه طول نكشيد! پس از درس 
هم تظاهراتي انجام شللد و طلبه ها در نجف راه افتادند 
و عده اي دستگير شللدند. در مجموع انقاب ايران كه با 
رهبري يك مرجع صورت گرفت و منجر به سقوط رژيم 
سلطنتي در ايران شد، از نظر شللهيد صدر نقطه عطف 
تاريخي بود. ايشللان عمري در انتظار چنين روزي بود و 
آن روز هم در درس گفت: »اگر اين حكومت محقق شود، 
استعمار از بين مي رود و اين انقاب منشأ تحول بزرگي در 
منطقه و تاريخ اسام خواهد بود.« به نظر من فهم ايشان 
از اسام مانند فهم امام، بسيار اصولي و اجتماعي بود. هر 
دو بزرگوار اين مبنا را داشتند و بسيار هم زحمت كشيدند. 
خدا به امام توفيق داد اين كار بزرگ را به نتيجه برسانند و 
به شهيد صدر هم توفيق شهادت در اين راه را داد. شهيد 
صدر مي گفت: »احساس مي كنم خداوند توفيق بزرگي 
به امام داد و ايشللان كارهاي بزرگي خواهند كرد.« بعد 
هم آن جمله معروف را گفت كه »در امام ذوب شللويد، 
همان طور كه ايشان در اسام ذوب شده است.« قبل از 
پيروزي انقاب، بعضي ها كه در بيوت ديگر مراجع خدمت 

مي كردند و امام را هم درست نمي شناختند، براي ايشان 
پيغام مي دادند كه: چرا روي ايشللان متمركز شده ايد؟ 
ايشان مي گفت: اينها درست تشخيص نمي دهند! وقتي 
هم كه انقاب اسامي پيروز شللد، با همين تعبيري كه 
عرض كردم، در واقع خواسللت به هملله بفهماند كه راه 

درست اين است و مسير را گم نكنيد. 
چه شد به ايران مهاجرت كرديد؟ آيا خودتان 

تصميم گرفتيد يا كسي به شما توصيه كرد؟ 
بعد از پيروزي انقاب اسللامي، همه مي دانستيم رژيم 
بعثي ما را راحت نخواهد گذاشللت! سه، چهار سال قبل 
از آن در قضيلله اخراج هللا، حللدود 40 روزي در زندان 
بعثي ها در بغداد بللودم. در آنجا بود كه فهميدم بعثي ها 
چه جرثومه هاي فسادي هستند. به همين دليل به شهيد 
صدر گفتم: اينها شما را آسوده نخواهند گذاشت و اولين 
و اصلي ترين هدفشان شللما خواهيد بود، بنابراين بهتر 
است كه به ايران مهاجرت كنيد. اوضاع واقعاً خطرناك 
بود. ايشان به من گفت: فعاً شما برو تا بعد با هم تماس 
داشته باشيم و ببينم چطور مي توانم بيايم. خود ايشان هم 
بي ميل نبود كه بيايد. واقعيت اين است كه اگر من هم يك 
هفته ديگر مانده بودم، قطعاً دستگير مي شدم. بنابراين به 

كويت رفتم و از آنجا به ايران آمدم. 
چه سالي؟ 

اول فروردين سللال 1358. آن موقع حضرت امام در قم 
بودند و وقتي مرا ديدند، خيلي تعجب كردند و پرسيدند: 
اوضاع در عراق چگونه اسللت؟ عرض كللردم: وضعيت 
خطرناكي است و آقاي صدر هر لحظه در معرض شهادت 
هسللتند! امام تصور مي كردند بعثي ها هنوز آنقدر وقيح 

نشده اند كه يك مرجع ديني را بكشند. 
پخش خبلر آمدن ايشلان از خبرگزاري هاي 

اينجا هم مزيد بر علت شد. اينطور نيست؟ 
همين طور است. قضيه را در اينجا لو دادند و من هيچ وقت 
هم دليل اين كارشان را نفهميدم! آن روزها هر حركتي 
كه در عراق مي شد، به حسللاب آقاي صدر مي نوشتند! 
مضافاً بر اينكه خود ايشللان هم با تأييد انقاب اسامي، 
برگزاري مجلس فاتحه  براي شهيد مطهري و امثال اين 
كارها، خود را بيش از پيش در معرض خطر قرار مي داد. 
تنها مجلس ختمي كه در نجف براي شهيد مطهري گرفته 
شد، مجلس فاتحه اي بود كه آقاي صدر گرفت. اين نوع 
كارها از نظر بعثي ها مذموم بود و مقابله با آنها محسوب 
مي شد. بنده و برخي از دوستان شهيد صدر، متوجه اين 
خطرات بوديم و مي خواسللتيم به هر نحو ممكن ايشان 
را از آن مهلكه بيرون بكشلليم، اما اين فكر فقط در ذهن 

يادم هسلت شلهيد صدر يك بلار از 
آسيد احمد خمينی پرسيد: »اگر اين 
حركت بله نتيجه رسليد و حكومتي 
تشكيل شد، قرار اسلت چه كساني 
آن را اداره كننلد؟« آسليد احمد آقا 
پاسخ هايي داد و از جمله اسم مهندس 
بلازرگان را برد. شلهيد صلدر گفت: 
»اينها براي خودشلان تشلكيلات و 
ساختار فكري و نظري خاصي دارند، 
آيا به تئوري املام معتقدند؟« غرض 
اينكه ايشان اين نگراني ها و دغدغه ها 
را داشت، ولي با شنيدن خبر پيروزي  
انقللاب حقيقتلاً و از صميلم دل 

 

خوشحال  شد

خداونلد بله رهبلری هلوش و ذكاوت 
سرشاري عطا كرده است. اين نكته را از 
افكار ايشان به خوبي مي توان درك كرد. 
ايشان بسيار هوشمند هستند و مطلب 
را خوب درك مي كنند. در مسائل رجالي 
خيلي كار كرده اند و بر اين موضوع مسلط 
هستند. همچنين بر قواعد فقهي اشراف 
خوبي دارند. اينها لوازم نيروي فقاهتي و 
اجتهادي است. الحمدلله اساتيد خوبي 
هم داشته اند. عمده قدرت اجتهاد است 
كه خداوند در وجود ايشان نهاده است
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 »طرحي از يك تكاپوي علمي و انقلابي«
 در گفت وشنود با زنده ياد آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي 

من شاهد دوره طلايي حوزه نجف بودم

ير
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خواص بود. نفهميدم چه شد كه سر از خبرگزاري ها 
در آورد و بعد هم نامه امام به ايشللان منتشللر شد، 
چون امام عميقاً معتقد بودند رژيم بعثي ايشللان را 
نمي كشد. با انتشللار نامه امام، حساسيت رژيم بعث 
نسبت به آقاي صدر زياد شد و در حالي كه همه تصور 
مي كردند اين حساسيت موجب خواهد شد كه جان 
ايشان حفظ شود، قضيه برعكس شد! با شروع جنگ 
هم معلوم شد صدام براي حفظ خودش، حاضر است 
همه ملتش را بكشد و مرجع بودن يا نبودن فرد اصاً 

برايش مطرح نيست. 
آيا پس از بازگشلت به ايران، همچنان با 

شهيد صدر ارتباط داشتيد؟ 
بله، در منزل ما در نجف تلفني معمولي بود كه چون 
معروف نبود، رژيم بعثللي آن را كنترل نمي كرد. به 
آنجا خبر مي داديم و شهيد صدر مي آمدند و صحبت 
مي كرديم. دو، سه بار هم همسرم را به نجف فرستادم 
كه رفت و از ايشان نامه گرفت و آمد. اينجور كارها در 
شرايط آن روز عراق، كارهاي پرخطري بودند، اما چاره 
نبود. اين ارتباط تا وقتي كه منزل ايشان را محاصره 

كردند وجود داشت، ولي بعد قطع شد. 
مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق چگونه 
تشكيل شد و شلما چه مسئوليتي در آن 

داشتيد؟ 
پس از پيروزي انقاب اسللامي، دولللت عراق روي 
جوانان مسلمان عراقي خيلي حسللاس شده بود و 
اعضاي حزب الدعوه را دستگير مي كرد. عده زيادي 
از اعضاي اين حللزب، از جمله آقللاي مالكي و آقاي 
ابوزينب - كه شهيد شد - به ايران آمدند و ما از طريق 
برادران سللپاه، به آنها كمك مي كرديم. در آن زمان 
شللهيد چمران، وزير دفاع بللود و در پادگاني به آنها 
آموزش مي داد. حدود يك سللال بعد جنگ ايران و 
عراق شروع شد. ما سعي كرديم با كمك علمايي چون: 
آقاي حائري، آقاي تسخيري، آقاي اشكوري، آقاي 
نعماني و... كه با عراق و شهيد صدر در تماس بودند، 
يك تشللكيات علمايي راه بيندازيم. در اواخر سال 
1359 آقاي حكيم هم به ايران آمد و تشكياتي به نام 
»جماعه العلماء« - كه چيزي شبيه جامعه روحانيت 
مبارز بود-  به راه افتاد. حضرت آيت الله خامنه اي در 
آن دوره، از طرف امام مسئوليت پيگيري مسائل عراق 
را به عهده داشتند. اعضاي »جامعه العلماء« همه از 
علماي نجف بودند. كربايي ها هم تشكياتي داشتند 
كه بيشتر سر و كارشللان با مرحوم آقاي منتظري و 
سيد مهدي هاشللمي بود. اين چند گانگي ها به نفع 
عراق نبود، مخصوصاً هم كه جنگ شللروع شده بود 
و ضرورت تشكيل يك مجلس قوي احساس مي شد. 
لذا به پيشللنهاد حضرت آقا همه اين گروه ها جمع 
شدند و مجلس اعلي تشكيل شد. ايشان مستقيم به 
بنده زنگ زدند. تا پيش از آن با ايشان سام و عليك 
داشتيم، ولي از آن به بعد اين رابطه بسيار نزديك شد. 
ايشان تك تك افراد را دعوت كردند. آقايان كربايي 
هم بودند. فردي هم عللده اي از كربايي ها را تحت 
عنوان »العمل الاسامي« جمع كرده بود. مقام معظم 
رهبري همه را در مجلس اعلي جمع كردند و مجلس 
اعلي تشكيل و اساسللنامه اي تنظيم شد. انتخابات 
صورت گرفت و رئيس و سللخنگو انتخاب شللدند. 
دوره هاي اول مجلس اعلي يك ساله بود و من دو، سه 

بار به عنوان رئيس انتخاب شدم. 
از ارتباط خودتان با حضلرت امام در اين 

دوره برايمان بگوييد؟ 
امام تأكيد زيادي روي اين نكته داشتند كه درس را 
رها نكنيد و بسلليار روي اين موضوع حساس بودند 
و همللواره تأكيد مي كردنللد كه حللوزه را رها نكنم. 
همين طور هم شد و من از روزي كه به قم آمدم، درس، 
بحث و تأليف را شروع كردم. امام به بنده اجازه مطلق 
هم داده بودند. آقاي رسولي مي گفت: شما چه كرده اي 
كه امام اين اجازه را به شما داده است؟ مدت هاست 
هر كسي از ايشان اجازه مي خواهد، نمي دهند، ولي 
به شللما اجازه داده اند. امام عنايللت خاصي به بنده 
داشتند و در نجف هم مرا در ليست خاصي قرار داده 
بودند و از طريق آقاي آشيخ عبدالعلي قرهي، شهريه 
خاصي را به من و برخي ديگر مي رساندند. امام از بحث 
خوششان مي آمد و شاگرداني را كه اشكالات زيادي 
را مطرح مي كردند، مورد لطللف قرار مي دادند. يكي 
از افسللوس هاي بزرگ زندگي من اين است كه چرا 
در نجف كه آنقدر راحللت در خدمت امام بودم، فقط 
به درس و بحث بسللنده كردم، در حالي كه مي شد از 
امام بهره هاي فراوان برد. واقعيت اين است كه ما عمق 
امام را درك نكرديم و فقط مرجع، عالم و استاد بودن 
ايشان را فهميديم. بيانات خاص امام، مخصوصاً پس 
از شهادت حاج آقا مصطفي واقعاً آموزنده بودند، ولي 
عمق امام خيلي بيش از اينها بود، خودسللازي امام 
چيزي وراي جنبه هاي علمي، فكري و عرفاني ايشان 
بود. جوهره و فلز ايشللان، چيزي غير از اينهاسللت. 
كمالي كه برخي از بندگان خاص خدا به آن مي رسند، 
چيزي غير از علم، فلسللفه و عرفان و حاصل تاش 
مستمر و مجدانه براي خودسازي است. امام توانسته 
بودند خود را تربيت كنند و به آن كمالات برسللند. 
اين جور چيزها را نمي شللود با كتاب و بحث و درس 
ياد گرفت. نفس مرشللد مي خواهد. اگر در آن دوره 
امام را درست مي شناختم، به هر قيمتي بود مي ماندم 
و اسللتفاده مي كردم، مخصوصاً كلله امام طلبه هاي 
درسخوان را خيلي دوست داشتند. امام حقيقتاً الگو، 
اسوه و نسخه كامل هستند. ايشان 13 سال در نجف 
بودند و هر شب به حرم مي رفتند. مطمئن هستم تنها 
امام مقيد بودند هر شب به حرم بروند و بقيه چنين 
عادتي نداشللتند. توان روحي و تصرف امام در همه 
امور، شگفت  آور بود. امام جز خدا چيزي نمي ديدند. 
شجاعت و نترسي ايشللان هم در جهت خدا بود. ما 
واقعاً عالمي به جامعيت امام نداريم. بعد هم كه خدا به 
ايشان اين توفيق بزرگ را داد كه چنين حركت بزرگي 
را رهبري كنند. اين توفيقي است كه خداوند فقط به 
بعضي از انبيا داده است. امام با اين حركت معادلات 

كل دنيا را به هم زدند. 

به نظر شلما اين توفيقات بيش از هر چيز 
مديون كدام يك از ويژگي هاي امام بود؟ 

اخاص و اشراف خوبي كه خدا به ايشان عطا كرده 
بود. امام روح اسام و قرآن را به درستي درك كرده 
بودند كه موضوع بسيار مهمي است. فهم روح اسام 
بسيار مهم است و امام اين را خوب فهميده بودند و با 
اخاص تمام به آن عمل مي كردند. امام تسليم محض 
خداوند بودند. هر بخشي از زندگي و سيره امام الگوي 
عملي براي همه طلبه ها و مهم ترين نياز حوزه هاي 
امروز است. زندگي امام براي تمام رهپويان حقيقت 

نسخه موفقي است. 
حضرتعالي ارتباط وثيقلي با رهبر معظم 
انقلاب داريد. درباره ويژگي هاي ايشان و 
نقش رهبري شلان پس از رحلت امام نظر 

خود را بيان بفرماييد؟ 
خداوند به ايشان هوش و ذكاوت سرشاري عطا كرده 
اسللت. اين نكته را از افكار ايشللان به خوبي مي توان 
درك كرد. ايشان بسلليار هوشمند هستند و مطلب 
را خوب درك مي كنند. ابزار كار هم دستشان هست. 
در مسائل رجالي خيلي كار كرده اند و بر اين موضوع 
مسلط هستند. همچنين بر قواعد فقهي اشراف خوبي 
دارند. اينها لوازم نيروي فقاهتي و اجتهادي اسللت. 
الحمدلله اسللاتيد خوبي هم داشته اند. عمده قدرت 
اجتهاد است كه خداوند در وجود ايشان نهاده است. 
اشراف فقهي و شمّ فقاهتي بالايي كه بايد در يك فقيه 
و مجتهد باشد، الحمدلله در ايشان هست. ايشان اهل 
تتبع و مطالعه زياد هستند و زياد كار مي كنند و از نظر 

دقت فقهي كم نظيرند. 
با توجه به مسئوليت هاي متعدد و سنگين 
رهبري، اين توانايي علمي شلگفت انگيز 

است... 
همين طور است. ايشان در كنار اين همه مسئوليت، 
درس خارج فقه شان را هم به شكل منظمي برگزار 
مي كنند. دليلش اين است كه ايشان جوهر و مايه اش 

را دارند و مطالب را خوب و عميق درك كرده اند. 
غير از ابعاد علمي و فقهي، چه ويژگي هايي 

را در ايشان برجسته مي بينيد؟ 
حضرت آقا از نظر روحي و نفسللي، غير از مجاهدت 
خودشان، از محضر اساتيد برجسته اي چون حضرت 
امام و امثال مرحوم حللاج مجتبي قزويني بهره هاي 
فراوان برده اند. استاد و مرشد در زندگي انسان تأثير 
بسيار زيادي دارد. ديدن استاد، مرشد اخاقي و نفس 
گرم مربي اخاق بسيار مهم است. ايشان اشراف كاملي 
بر مسائل سياسي دارند و انصافاً بينش سياسي ايشان 
بي نظير است. ديگران نه در اين زمينه اين اشراف را 
دارند و نه  از چنين بينشللي برخوردارند. همچنين 
است در مورد ايستادگي، صبر و مقاومتشان در برابر 
استكبار جهاني، به  ويژه امريكا. ايشان پس از رحلت 
امام توفيقات بي نظيري را براي جمهوري اسللامي 
رقم زدند. خداوند هم مثل امام ايشللان را مدد كرد. 
يكي از اين مددها تأكيد بر حفظ و تقويت قواي دفاعي 
و نظامي كشور است. ايشللان كمبودهايي را كه در 
جنگ داشتيم، با گوشت و پوست خود احساس كرده 
بودند و مي دانستند به دليل همان كمبودها بود كه 
امام ناچار شدند قطعنامه را بپذيرند. چون به جبهه ها 
مي رفتند و مسائل را از نزديك لمس كرده بودند، به 
تقويت بنيه نظامي و دفاعي كشور همت گماشتند و 
امروز يكي از ابزارهاي مهم قدرت حقيقي ما، همين 
نيروي نظامي و دفاعي كشور است. ديگر ويژگي ايشان 
بصيرت دهي و آگاهي بخشي به مردم و نگهداشتن آنها 
در صحنه است، زيرا مردم و قدرت نظامي و دفاعي، 
عوامل اقتدار جمهور اسامي هستند و ايشان در هر دو 
زمينه رهبري درخشاني داشته اند. يكي از ويژگي هاي 
برجسته زندگي ايشان، ساده زيستي شان است. خود 
ايشان، خانواده و فرزندانشان، در نهايت سادگي زندگي 
مي كنند. ديگر ويژگي ايشللان عاقه به علم آموزي 
است. خوشللبختانه فرزندان ايشللان هم اهل فضل 
هستند و دور از مسائل اقتصادي و همه با بصيرت و 
متدين. وسعت اطاعات ايشان در زمينه هاي مختلف 
از جمله جريانات سياسي، نهضت ها، دانشگاه، احزاب، 
اوضاع روز، وضعيت فرهنگي جامعه و... بي نظير است. 
ايشان انصافاً ذخيره الهي و بركت بزرگي هستند و بايد 

قدرشان را بدانيم. 
در پايان اشاره اي هم به كار عظيم فرهنگي 

»دائره المعارف فقه شيعه« كنيد؟ 
اين هم از بركات وجود آقاسللت. در سال 1369 كه 
به جلسات اسللتفتای ايشللان مي رفتم، درباره 10، 
15 جلد دايره المعارف نشللر كويت -  كه كار بسيار 
ارزشمندي بود-  با ايشان صحبت كردم. اين كتاب 
فقط درباره مذاهب اربعه اسللت و اسمي از شيعه در 
آن برده نشده اسللت. حضرت آقا فرمودند اگر بشود 
شبيه به اين دايره المعارف درباره شيعه درست كرد، 
كار بسيار بزرگي خواهد بود. سپس اباغ اين كار را به 
بنده دادند و من در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتم! 
بنده منزلم را دفتر كار و دوسللتاني را جمع كردم و 
برايشان توضيح دادم كه قرار اسللت چه كار كنيم. 
سپس همه دايره المعارف هاي مربوطه را گردآوري 
كرديم تا ببينيم چگونلله كار كرده اند و مدخل ها را 
چگونه بايد انتخاب كرد. اين كارهاي مقدماتي شش 
ماه طول كشيد و ما همه دايره المعارف هاي تخصصي 
را بررسي كرديم و سپس براي تدوين دايره المعارف 
شيوه نامه اي نوشتيم و چاپ كرديم. كل كتاب هاي 
فقهي را جمللع آوري و براي بعضللي از آنها از جمله 
جواهر، كتب فقهي شلليخ طوسي و... معجم درست 
كرديم. بعد هللم در موضوعات اصلي شللروع به كار 
كرديم و الحمللدلله حاصل كار، خيلي خوب شللد. 
چون اين دايره المعارف الفبايي است، كار كردن با آن 
بسيار راحت است و عظمت فقه شيعه را به دنيا نشان 
مي دهد. انصافاً روي اين كار زحمت زيادي كشيده 
شده است. يك بار آيت الله صافي گلپايگاني تشريف 
آوردند و وقتي اين مجموعه را ديدند و كمي مطالعه 
كردند، به ما تبريك گفتند و فرمودند: انصافاً خدمت 

بزرگي به فقه شيعه شده است. 

  محمدرضا كائيني
ضايعه ارتحال فقيه اهل بيت)ع( و عالم جهادگر، حضرت 
آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي، توجه بسياري 
از تاريخ پژوهان و علاقه مندان را به ادوار گوناگون حيات 
آن فقيد سعيد جلب كرد. اين گفت وشنود از آن روي به 
شما تقديم مي شود كه طي آن، به بيان شمه اي از خاطرات 
سياسي و علمي خود پرداخته اند. اميد آنكه مقبول  آيد. 

      
در آغلاز اين گفت وگو ابتدا از سلوابق تحصيلي 
خود در نجف شلروع بفرماييد تا سؤالات بعدي 

را مطرح كنيم. 
بسللم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين و صلي الله 
علي محمد و آله الطاهرين)ع(. بنده زماني كه در دبيرستان 
تحصيل مي كردم، شللهيدآيت الله سلليد محمدباقر صدر 
)رضوان الله تعالي عليه( با تفكر و انديشه هاي خود در سطح 
نسل جوان، به ويژه دانشجويان مطرح شده بود و مخصوصاً به 
خاطر كتاب هايي چون »فلسفتنا« و »اقتصادنا« و مقالاتي كه 

در نشريه »الاضواء« مي نوشت، بسيار محبوب بود. 
بنده پس از اتمام دبيرسللتان وارد حوزه شللدم. تا آن موقع 
ايشللان را به عنوان يك چهره متفكر اسامي مي شناختم. 
در حوزه در حدود 17، 18 سالگي، دوره سطح را تمام كردم 
و وارد درس خارج شللدم. بعضي از اساتيدي كه درس هاي 
سطح و به خصوص سطح عالي را خدمتشان مشغول بودم، 
از شاگردان شللهيد صدر بودند يا با ايشللان ارتباط داشتند. 
همين امر موجب شد بنده هم خدمت ايشان بروم. بنده در 
حوزه نجف از آن ابتدا سه درس را شروع كردم. يكي درس 
شهيدصدر، دومي درس امام و سومي هم درس آيت الله خوئي 
بود. آقاي صدر به  واسطه شناختي كه از پدرم داشتند، خيلي 
به بنده اظهار عاقه مي كردند. مللن قبل از حضور در درس 
ايشان هم با ايشان ارتباط پيدا كرده بودم، ولي وقتي به درس 

ايشان رفتم، اين ارتباط قوي تر شد. 
به هر حال بنده مكاسب و اكثر دروس را نزد آقاي موحدي 
اصفهاني مي خواندم كه انسان بسيار محترم، مؤمن و متديني 
بود. مقداري هم نزد جناب آقاي سلليد كاظم حائري درس 

خواندم كه از شاگردان آقاي صدر بود. 
كدام ويژگي هاي شهيدآيت الله صدر از نظر شما 

برجسته تر بود؟ 
شهيد صدر تفوق علمي عجيب و مهندس علمي خوبي در 
بحث هاي فقهي و اصولي داشللت. جامعيللت علمي بالايي 
داشت و مسائل را بسلليار خوب تحليل مي كرد و بر مباني 
و ابعاد موضوعات، اشراف كامل داشللت. ايشان جاذبه هاي 
شللخصيتي فوق العاده اي داشللت و لذا براي جوانان بسيار 
مطلوب بود. نسبت به شاگردانش فوق العاده دلسوز و مهربان 
بود، طوري كه انسان احسللاس مي كرد ايشان از پدر هم به 
آنها نزديك تر اسللت! ايشان به شللاگردانش عاقه بسياري 
داشت و سعي مي كرد آنها را از هر نظر تربيت كند. براي هر 
كاري برنامه ريزي دقيق و سيسللتماتيك داشت و با برنامه 

كار مي كرد. 
چه مدت در محضر شهيد صدر بوديد؟ 

حدود 12 سال و يك دوره از اصول و مقداري از اول طهارت 
تا مسائل دماء ثاثه را نزد ايشللان خواندم و از ايشان اجازه 

اجتهاد دارم. 
ظاهراً تنها فردي هم هستيد كه از ايشان اجازه 

اجتهاد گرفته است... 
بله، ايشان به هيچ كس اجازه اجتهاد كتبي ندادند. 

جنابعالي در صحبت هايتان از آن دوره، به عنوان 
دوران علمي طلايي نجف ياد كرده ايد. علت اين 

امر چيست؟ 
همين  طور است. حضور اسللاتيد بزرگ در نجف، مخصوصاً 
حضرت امام، آيت الله خوئي و شللهيد صدر بللا ويژگي هاي 
برجسته علمي و شللخصيتي اين بزرگواران، فضاي خاصي 
را در نجللف ايجاد كرده بللود. ديدگاه هللاي جديد حضرت 
امام، به خصوص در ابعاد حقوقي و فقهي مربوط به مسللائل 
سياسي و اجتماعي و طرح بحث ولايت فقيه و توجه به كليت 
موضوعات به جاي تمركز روي مسائل فرعي، بسيار بديع بود 
و باب بحث را در موضوع ولايت باز كرد. آقاي خوئي و آقاي 
صدر هم امتيازات خاص خود را داشتند. از  همين رو اين دوره 
با امتيازات علمي خاصي كه داشت به نظر من، عصر طايي 
علمي نجف بود و اگر كسي واقعاً مي خواست تربيت شود و 

درس بخواند، فرصت بسيار مغتنمي بود. 
نحوه آشنايي شهيدآيت الله صدر با تفكر حضرت 

امام در باب حكومت اسلامي چگونه بود؟ 
بنده در درس امام شللركت مي كردم و پللس از آنكه بحث 
حكومت اسامي امام شروع شللد، جزوه هاي اين دروس را 
خدمت شهيد صدر مي بردم. ايشان بسيار مجذوب مباحثي 
كه امام در اين باب مطرح مي كردند شد و يك روز در درس 
فقه موضوع را مطرح كرد و گفت: اين نقطه عطفي در تاريخ 
اسام است كه يك مرجع از بحث ولايت فقيه در مكاسب، 
به بحث كلي حكومت اسللامي و امور سياسللي، اجتماعي 
و حاكميتي رسلليده باشد. ايشللان طوري در اين خصوص 
صحبت مي كرد كه گويي تازه عقده دلش باز شللده اسللت. 
ايشان از خواندن اين جزوات بسيار خوشحال شد و به همه 
شاگردانش توصيه كرد اين جزوه ها را مطالعه كنند و به درس 
امام بروند. اين واكنش شهيدصدر براي خود من هم بسيار 

جالب و عجيب بود. 
نگاه شهيد صدر به انقلاب اسلامي ايران چه بود؟ 

تحليل شما از اين رويكرد چيست؟ 
نگاه شهيدصدر به اسام يك نگاه انقابي بود كه در كتاب هاي 
»فلسفتنا« و »اقتصادنا« قابل ردگيري است. ايشان مثل امام 
برپايي حكومت اسامي را يك اصل مي دانست و معتقد بود 
اجراي احكام و حدود اسامي فقط با برقراري يك حكومت 
اسامي ميسر اسللت و بعد اجتماعي اسام بسيار مهم تر از 
بعد فردي آن اسللت. ايشللان در زمينه تاريخ اسام و نقش 
ائمه)ع( در تاريخ اسام مطالعات بسيار وسيعي داشت و به 

مناسبت هاي مختلف به آن اشاره مي كرد. 
از ارتباط شهيد صدر و حضرت امام چه خاطراتي 

داريد؟ 
شهيد صدر از دو طريق با امام ارتباط داشت. يكي از طريق 
مرحوم آسلليداحمد آقا كه در درس ايشان شركت مي كرد. 
ديگري امثال مرحوم دكتر صادق طباطبايي، پسر مرحوم 
آيت الله سلطاني كه با جريانات لبنان و عراق مرتبط و برادر 
خانم آسيداحمد آقا بود و هر وقت از آلمان مي آمد، نزد آقاي 
صدر مي رفت. ايشان در آلمان در اتحاديه انجمن هاي اسامي 


